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 دیب چۀ تسجمۀ انگلیسی

 ن زیو داوید -خوانب  دکتس  ییوگو گفت

هم  یکی از نخستی  روانک وانی بودید ک  نش ن پسافتخ ر هوالیۀ لژیون دونور را دری فت 
 کسدید. ای  افتخ ر چ  تأثیری در ک ر هم  داهت  است؟

سو بیش از پیش گذرد و از آن زمان به اینده سال از زمان دریافت این نشان می
کنم یکی از کسانی هستم که با کار و شور خویش فرانسۀ امروز را بر پا احساس می

 خاک»یم در آرژانتین است اما فرانسه «هاریشه»اند. من زادۀ آرژانتینم، ساخته
ر، زبان فرانسویِ زیبایمان است، این خاک تر از هر چیز دیگم است. مهم«حاصلخیز 

بخشم، این مادۀ زنده نویسم با شادی و درد به آن شکل میرس که هر بار که می
ام در مقام سپاریگوش دهد و ام شکل میام سامان و به نوشتهنفسش به اندیشهکه 

 کند.روانکاو را میزان می
 

تری  ابزاره ی روانک وی زب ن است، آی  ک ر ب  هم  روانک وید و یکی از مهم ای ک   ب  ب  توج
س ز بوده است؟ چطور توانستید زب ن فسانسوی را خوب فسا زب نی دیگس بسای هم  مشکل
 بگیرید و در آن تبحس بی بید؟

این یک راز است! وقتی به پاریس قدم گذاشتم حتی یک کلمه هم فرانسوی 
کنند، یعنی مشغول شدم به مطالعۀ دانستم! در ابتدا کاری را کردم که همه مینمی

ی لاکان 1ه نوهت . بعدها، اولین کتابی که خواندم آلیانس فرانسِز زبان فرانسوی در 
زبانان هم پیچیده و دشوارخوان است. اگر نسخۀ بود، متنی که حتی برای فرانسوی

 

1.  Écrits 
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را باز کنید و ورق بزنید، خواهید دید که معنای بسیاری از  ه نوهت ام از قدیمی
 1دِموستِنِس ام. افزون بر این، از ها نوشتهزبان اسپانیایی با مداد در حاشیهکلمات را به

هایی در دهانش کردم که اختلال گفتار داشت و به او گفته بودند سنگتقلید می
ترین خطیبان یونان به یکی از بزرگ بیندازد تا بتواند سخن بگوید. او با این روش

را در دهانم گذاشتم تا « لاکانی»های سختِ باستان تبدیل شد. من نیز این سنگ
فرانسوی چه بیش از هر چیز دیگر در فراگیری زبان بتوانم فرانسوی صحبت کنم! اما آن

ها تساعست: اینجاام آمد خواندن چنین اثر دشواری نبود. نه. راز واقعی در به یاری
داشتم. ترین آثار ادبیات فرانسه رونوشت برمینشستم و از بزرگها میو ساعت

 وسطا که زندگی خود را وقفهمیشه، مثل راهبان قرونداشتم، مدام رونوشت برمی
باید آن را بفهمی، »گفتم، کردند. با خود میمی کت ب مقدسبرداری از رونوشت

به این « ۀ منافذ پوست!زبان فرانسوی باید وارد شود، وارد بدن شود، از راه هم
که از متن سر در ، گاه بدون آنداشتم، گاه کورکورانهشکل مدام رونوشت برمی

لارمه و بیاورم. من بارها و بارها از زیباترین صفحات موپاسان، ویکتور هوگو، ما
رونوشت برداشتم. ضروری بود که زبان مان بسیاری از نویسندگان سترگ ادبیات
فقط از راه چشمانم بلکه از دستانم نیز. آکنده فرانسوی به وجودم وارد شود، نه

 کنی و زی کوچکی که کوک میباهای اسبابانرژی ادبی بودم، مثل ماشیناز 
ام ام به زبان خودانگیختهزبان بیگانهافتند. بنابراین، خود به حرکت میخودبه

، وقتی به فرانسه قدم گذاشتم، مقالاتم را به زبان 1969مبدل شد. در سال 
ام چیزی ننوشتم. از آن ، هرگز به زبان مادری1970نوشتم، اما بعد از اسپانیایی می

 نویسم.سو فقط به فرانسه میزمان به این
 

 بی ید؟می رؤی آی  ب  زب ن فسانس  
اژگان کنم این زبانِ سرشار از جزئیات و وطور است. احساس می بله، واقعاً همین

شود مرا آبستن کرده غنی و نحو کاملاً منطقی که به بیانِ روشنِ یک ایده منجر می
ه های روانکاوانۀ پیچیدبندی برخی از عقدهو از خود انباشته است. بیان و مفصل

 

1.  Demosthenes )3 8 4 - 322 BC(  
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ه از عهدۀ این کار برآیم از دقت زبان فرانسوی و ککار بسیار دشواری است. برای آن
بنابراین،  جویم.همچنین از ضرباهنگ و ملودیِ موزون زبان اسپانیاییِ آرژانتین بهره می

 آهنگی. شوم، هم از دقت و هم از خوشمند میاز همۀ سطوح بهره
 

 چ  زم نی ب  لاک ن آه   هدید؟
یکی از صفحات کتابی از لوئی آلتوسر،  ، در پانویس1966نخستین بار در اوایل سال 

نام لاکان برخوردم. من که به فلسفه علاقه ، به1960های فیلسوف پرآوازۀ سال
« خواند!مینام لاکان را یعنی چه؟ فیلسوفی که آثار روانکاوی به»داشتم، با خود گفتم، 

های فروشیهایش را پیدا کنم و از قضا در یکی از کتابدرنگ سعی کردم کتاببی
برخوردم. با یکی  ه نوهت دومی از تیِنتسِ بوینس آیرس به نسخۀ دسآوِنیدا کوری

کم به این دانست شروع کردم به خواندن کتاب. کماز دوستانی که فرانسوی می
اش باید به پاریس بروم. ایده رسیدم که برای مطالعۀ روانکاوی لاکانی از سرچشمه

هایم در روانپزشکی و روانکاوی از سفارت تواناییمنظور افزایش موفق شدم به
رسیدم،  که به فرانسه فرانسه در بوینس آیرس بورسیۀ پژوهشی بگیرم. سپس، همین

یکراست به دیدار لاکان رفتم. وقتی فهمید دولت فرانسه به یک روانپزشک جوان 
عجب شد. آرژانتینی بورسیۀ پژوهشی اعطا کرده است تا با او مطالعه کند بسیار مت

گونه آغاز شد. پس از لاکان روی بازشناسی رسمی بسیار حساس بود. رابطۀ ما این
را تصحیح کنم، این فرصت را  ه نوهت آن، وقتی از من خواست ترجمۀ اسپانیایی 

خوردیم و حتی گاه تر اوقات با او دیدار کنم. دائم با هم شام میداشتم که بیش
کرد. من این امتیاز را داشتم که در سن وت میاش در حومۀ شهر دعمرا به خانه

جوانی از نزدیک با او کار کنم. بعدها، هفت سال زیر نظر او کار کردم و به مکتب 
مراتب به ای که برایمواقعه         نقطۀ اوج رابطۀ ما را رقم زد _ ای کهاو پیوستم. اما واقعه

صبح روز _ ( بود2004لیاقت ) ( و نشان1999پرافتخارتر از دریافت لژیون دونور )
سمینارم را  نازیو، فردا»روی داد، زمانی که لاکان گفت،  1979دوشنبه، چهاردهمِ میِ 
گونه بود که با تأثری عمیق و آکنده از شادی و ترس این« شما ارائه خواهید کرد!

سخن  آنجاقرار شد سخنرانی کنم، پشت همان میزی بایستم که استاد معمولاً از 
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ای بسیار استثنایی بود و حتی فت، در برابر جمعیتی هشتصد نفری. لحظهگمی
 نشدنی است.امروز هم برایم فراموش

 
 گوی د لاک ن ت دخو بود. هم  ب  ای  گفت  موافقید؟می

آدم دست برخورد بود. اما همیشه این احساس به لاکان گرم و صمیمی و خوش
دارد. وقتی به چشمان لاکان  او وجود ای و حتی توداری خاصی در داد که فاصلهمی
او را احساس کنی، اما هستۀ پنهانی وجود توانستی گرما و صمیمیت نگریستی، میمی

خویش  ساخت. در عین حال، لاکان از هوش و فراستناپذیر میداشت که او را دسترس
تحقیرآمیز  و  استثنای زنان، با لحنی تکبرآمیز نیک آگاه بود. گاه با برخی اشخاص، البته به

متوجه و دلسوز بسیار  ،سان مردی محترمگفت. بله، لاکان همیشه با زنان بهسخن می
 کرد.می و حتی جذاب و دلربا رفتار 

 
 حوصل  بود؟آی  لاک ن کم

شد. خشمگین و کلافه می توانستند اندیشۀ او را درک کننداغلب وقتی شاگردانش نمی
رنجید که ممکن است کسی از او تقلید کند. خیلی افزون بر این، همیشه از این می

روی سرقت ادبی حساس بود؛ البته، نه سرقت ادبی شاگردانش، زیرا ما که جوان 
کردیم می آمد کپییزی را که از دهان او بیرون میای، هر ویرگولی، هر چبودیم هر نقطه

شیوۀ خویش فهم کنیم. نه، این کار ما او کردیم آن را بهین حال سعی میاما در ع
 کرد.   ور میترین انتحال دشمنانش خشمش را شعلهداد، اما کوچکرا آزار نمی

 
چیز هم  را بس آن داهت کت بی درب رۀ ای ک اج زه دهید ب  مضمون کت بت ن بپسدازیم. چ 

 عقدۀ ادیپ ب ویسید؟
اگرچه این مضمون بسیار بنیادین و یکی از پرکاربردترین مفاهیم روانکاوی است، 

کنند عقدۀ تر مردم گمان میاش وجود دارد. بیشانگیزی دربارهسردرگمی اسف
دارد و به پدرش نفرت ادیپ داستانی عاشقانه است: پسرک مادرش را دوست می

بر پایۀ کار با کودکان و مطالعۀ ورزد، و در مورد دخترک قضیه برعکس است. اما می
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ام دریافته روشنیگذاران بزرگ روانکاوی نظیر فروید، ملانی کلاین و لاکان، بهمتون بنیان
احساسات.  که عقدۀ ادیپ بیش از هر چیز دیگر داستانِ میلِ جنسی است نه داستان

کودکی اکتشاف فروید اثبات این نکته بود که ادیپ اساساً تجربۀ میل جنسی در دوران 
وابستگیِ  ای مربوط به میلِ پرشور یاام این است که ادیپ مسئلهاست. تفسیر شخصی

خوانندگان  خواهم باای که میاروتیکِ سرزندۀ کودک به والدین است. نخستین ایده
اروتیک و جنسی یپ، بیش از هر چیز دیگر، آتشی در میان بگذارم این است که اد

 کند.می است که کودک چهارساله آن را در رابطه با والدینش تجربه
 

 ن مید؟می« میل»آی  هم  همی  آتش را 
 های جنسیِ وجوی همان شورها و هیجانمعنای جستورزیدن بهمطلقاً. میل

رده است. میلْ حرکتی کتر در آغوش مادرش تجربه خوشایندی است که کودک پیش
در که با او سخن بگوید؟ نه. آن هدفی؟ برای سوی دیگری است. با چهمرکزگریزانه به

دربرگرفتنِ  آوردن و چنگسوی دیگری برای بهطلب عطوفت؟ ابداً. حرکتی است به
بردن از آن. میل همان لذتِ جسمانیِ لمسِ پوستِ مادر است، لذت بدنش و لذت

پرده بگویم، لذتِ این احساس که در آتشِ نگاه او را متوجه خود سازی؛ بی اینکه
جسمانی  آلودِ لذت در مبادلۀوجوی تبسوزی. میل چیست؟ میلْ جستمیلِ او می

بازی با او نیست. با معنای عشقابداً به« مبادله»با دیگری است. در این مورد، 
نزدیکی به مادر و تجربۀ همۀ شورها  بازگشت به کودک ادیپی، کودکْ آکنده از میلِ 

ساله ام، بیماری سههای خوشایند در تماس با بدن اوست. در کار بالینیو هیجان
ترین لذت او این است که کنار مادرش بخوابد، او را ببوید نزدم آمد و گفت بزرگبه

پایین   و نشیند، بالاآورم که روی پای پدرش میو تسلا بیابد. دخترکی را هم به یاد می
به  آورد. دخترک از این بازیسواران را درمیرود و ادای اسبپرد، جلو و عقب میمی

آرام »گوید، میشود و به او مالد. پدر آزرده میآید و خود را به پای پدر میهیجان می
جنسیِ این میل « کنم!کنی؟ اگر به این کار ادامه دهی، دیگر بازی نمیبگیر، چه می

 لذت ببرد.خواهد از تماس جسمی با پدرش صومانۀ دخترکی است که میکاملاً مع
 اید ک  عقدۀ ادیپ خودِ روانک وی است؟چسا بس ای  عقیده
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رانی، زیرا همۀ روانکاوی و پیکرۀ روانکاوانه، همۀ مفاهیم آن بدون استثنا، واپس
امون این اند پیروالایش، رانه، میل، همۀ این کلمات که بخشی از قلمرو روانکاوی

باشد، ورزد با والدینش لذت جسمی داشته ساله میل میچرخد که کودکی سهایده می
و  زدن به کسی و گاز نمایی یا حتی آسیبخواه لذت لمس خویش، نگاه دزدکی، تن

 اند که محور کانونی روانکاوی راای اصلیگرفتن. این امیال کانون معادلهنیشگون
روانکاوی  که بگویم ادیپ خودِ جای آنهستندۀ میل است. بهنسانی سازد: هستندۀ ابرمی

برداشت  توانستم بگویم برداشتی که روانکاو از انسان دارد دقیقاً متناظر است بااست، می
 دیدۀ ما روانکاوان، انسان ذاتاً کودکی ادیپی است، یعنی:او از کودکِ ادیپی. به

 
 ها وابسته است؛اند و او به آنهستندۀ میل در نسبت با کسانی که به او نزدیک

بخشیدن به آن خاطر تجربۀ میل و تلاش برای تحققترسد بههستندۀ ترس زیرا می
 تنبیه شود؛

 کند.نبیه متعاقب را خیال میای که تحقق امیال ممنوعه و نیز تم، هستندۀ فانتزینجااو، سر
 

به سخن کوتاه، هستندۀ انسانی هستندۀ میل، ترس و فانتزی است. کودک ادیپی 
کند بدنش ای که حس میهای انسانی است، آن هستندهترین بیان ما هستندهکامل

حلش به این ستیزۀ میل/ترس اجرای ترسد و راهمیدادن به آن سوزد، از تناز میل می
 سازد. رده میای است که این میل را برآوصحنه خیالیِ 

 
 ک د؟چگون  کودک از میل ج سی ب  احس س عطوفت نسبت ب  والدی  گذر می

رحِمی وجود دارد و خود را از راه در واقع، عطوفت پیشاپیش در زندگی درون
دهد. بعدتر، در خلال عقدۀ ادیپ، با میل جنسی حرکات تنانۀ متفاوت نشان می

ای مسئله یابد کهسالگی( درمیز سه تا ششهمه، کودک ادیپی )اینبود است. با اهم
ها در آن واحد هم میل را سازد، این مسئله که آنرابطه با والدینش را بغرنج می

شود امیالش را رام کم موفق میرانند. کودک کمانگیزند و هم میل را واپس میبرمی
بزرگسالی، کنیم. در کند و در جامعه زندگی کند. این کاری است که همۀ ما می

کنیم و در آن خویش را تجربه می هایافکنیها و طرحطلبیها، جاهها، حسادتمیل
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مان آموزیم که جامۀ میلکنیم. میسازگار میمان های پیرامونواحد خود را با انسان
نکنیم که کنیم دوخته شود. فراموش ای که در آن زندگی میباید متناسب با جامعه

سالگی به پایان شش شود و در سالگی آغاز میی است که در سهای بحرانادیپ مرحله
تواند میل خویش را بدون مجازات کند که میرسد. در ابتدا، کودک گمان میمی

 خواهدمی ای انجام گیرد بین کاری کهیابد که باید مصالحهآشکار سازد. سپس، درمی
که نمی  آموزدودک میانجام دهد. برای مثال، ک تواندمیانجام دهد و کاری که 

خواب برخیزد و برهنه در برابر والدینش که با تواند ساعت نه شب از تخت
خورند رژه برود. اگر کودک چنین کاری بکند، والدینش خواهند شام میشان دوستان
باری از « خوابت برگرد!کنی؟ زود لباست را بپوش و به تختچه می»گفت، 
داری را کشف کم فروتنی و خویشتنکمهای کوچکی نظیر این، کودک تخطی

احساس  پاره گشته است: مسلماً میل بهکند. کودک ادیپی بین چهار رانۀ متخاصم می
احساس _ بخشدعطوفتی که به میل جنسی والایش می نسبت به والدین _عطوفت 

والدین خویش  شدن،  و احساس خشم برضدها و تنبیهترس از زیرپاگذاشتن ممنوعیت
های متخاصمِ میل، عشق، ترس و این رانهگذارند کودک میلش را بیان کند. که نمی

نژندی نامیده سازند که روانشوند چیزی را برمیاحساس می زماننفرت که هم
نژندیِ رشدیِ سالمی از روان اینجادهد. مسلماً در نژندی رنج میشود. این روانمی

نژندیِ رشدیِ انجامد. این روانان بحران ادیپی به طول میزنیم که تا پایحرف می
چرا وچوندهد بیتأثیر قرار میرا تحتها عادی که کودکانِ همۀ فرهنگ

تواند خود را در زندگی بزرگسالی نیز ادامه دهد. این ای است که مینژندیروان
 رد.امر عمدتاً به نحوۀ برخورد والدین با رفتار ادیپی کودک بستگی دا

 
ورزد ک  ورزد ک  دیگری را تص حب ک د. آی  کودک در آن واحد میل میکودک میل می

 تص حب هم هود؟
مواره دارد که تمایزی بین میل مردانه و زنانه بنهم. هپرسش شما مرا بر آن می

چیزی ویژۀ زنانگی چیزی ویژۀ مردانگی و چهدشوار است که مشخص کنیم چه
ام نموداری عرضه کنم که میل مردان را با امیال زنان است. در این کتاب کوشیده
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کنم. میل مردانه اساساً میل به عصارۀ آن را بیان می اینجاکند. در میمقایسه 
. بی درنگ به شدنتصاحباست و میل زنانه اساساً میل به  کردنتصاحب
_ میلی سراسر زنانه شدن _گویم میل به تصاحبمی های زن کتاب حاضر خواننده

معنای آن نیست که زنی که این میل روی بههیچنیست و بهروی تحقیرکننده هیچبه
او را چنین  معشوقشای منفعل و منقاد را دارد یا احساس ابژه کندرا تجربه می

گویم زنی است که به هویت طور نیست. زنی که از آن سخن مینگرد. نه، اینمی
شدنْ خاطر تصاحبرابطۀ جنسی فعال و شاد است و بهنازد، در اش میزنانه

تنها کند. این نکته که نهو لذت دخول را تجربه میگذراند می ژوئیسانس را از سر 
کند در ام نیز آن را تأیید میشناسی بلکه تجربۀ بالینیجنسیت هایبهترین کتاب

یابیم اما، از توانیم تنوع بزرگی در رفتار جنسی بمورد اکثریت زنان صادق است. می
میل مردانه به چرا وچونزترین امیال مردان و زنان بیار ترین و بدید من، مهم

پس از ارائۀ این تعریف از است. اما  شدنمیل زنانه به تصاحبو کردن تصاحب
ام ما همه اساساً موجوداتی نکردهویژگی مردان و زنان باید بیفزایم که فراموش 

به امروز و دیروز نیست بلکه مربوط  ایدوجنسیتی یا دوکامه هستیم و این مسئله
ای که از آن همه، دوکامگیاین باگونه است. مان اینشدن نطفهاز لحظۀ بسته

دوکامگی برسازندۀ هستندۀ انسانی است و هیچ ربطی به کردارها  گویمسخن می
ام من در مقام هستندۀ انسانی دوکامه اینکهو رفتارهای دوکامگی ندارد. تصدیق 

تمایزگذاری با  گونهمن بدون هیچ اینکهاست و چیز دیگری است اعلام یک چیز 
گذار سخن دوکامگی بنیادنوعی کنم. بنابراین، بیایید از مردان و زنان معاشقه می

اش، در خلال بحران ادیپیساله، سه بسا دخترکی حدوداً بگوییم. برای مثال، چه
 فروید و بسیاری از نویسندگان دوست داشته باشد مادرش را تصاحب کند. از دید

موضعی نسبت به مادرش رو دخترک ادیپی ایندیگر این رویکرد مردانه است. از
مآبانه است. مالک اقتدارطلبانه و گرانه، خبیثانه، وکم پرخاشکند که بیشاتخاذ می

برعکس، همچنین پیش کند. بیان کوتاه، او موضعی مشخصاً مردانه را اتخاذ میبه
سان یک خواهد بهتصاحب مادرش دارد می آید که پسرکی که اساساً میل بهمی
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کردن و بدختر کوچک تحت تصاحب پدرش قرار گیرد. این دو نوع میل، تصاح
اما در مورد مرد میل به بودی دارند، شدن، معمولاً در پسر و دختر همتصاحب
بسا مردی که شدن. چهتصاحب کردن برتری دارد و در مورد زن میل بهتصاحب

ای را زدهبرای مثال، در خلال رابطۀ جنسی، ادای زن هیجانکاملاً قوی و پرنیروست، 
کند و به این شکل طرف زنانۀ خویش را بیان می معشوقشتسلیم درآورد که خود را 

 کند.
 

سس بگذارد ام  ای  ک ر بسای تواند ادیپ را در یک روز پشتمی اید ک  پسس چسا بس ای  عقیده
 کشد؟دختس چ دی  س ل طول می

 در یک روز  معشوقتواند از مادرش در مقام منظورم این است که پسر می
تر است. خاطر خسران پدرش بسیار آهستهپوشی کند اما سوگواری دختر بهچشم

آورد اما دختر هویت درپی به دست میاش را از راه وقایع پیپسر هویت جنسی
 توان گفت کهکند. حتی میای رخ دهد کسب میکه وقفهآنمرور و بیبهاش را جنسی
سالگی آغاز ونیمسن یک یش در احتمالی هویت جنسیِ انسان پیشاپهای سرآغاز 

ساله هیجانات مردانه یا ونیمپژوهشی نشان داده است که کودک یک شود.می
کند. من با نتیجۀ این پژوهش موافقم. افزون بر این، مشاهدات زنانه را تجربه می

همه، در دورۀ ادیپی کند. با اینهای روزانه نیز آن را تأیید میدر مراکز مراقبتخودم 
 کند.ت جنسی بیش از پیش خود را تقویت میهوی

ای واضح و متمایز است. در سرگذاشتن ادیپ برای پسر لحظهبنابراین، پشت
کند و سپس طول یک یا دو سال، رویکردی اروتیک نسبت به مادر خویش اتخاذ می

شود می دهد، منحصراً با مادرش مهربانیک روز رفتار کاملاً متفاوتی از خود نشان می
کند. اما دخترک نسبت به پدر خویش رویکردی اغواگرانه را اتخاذ به او کرنش می و 

دهد میپر ونجامد. گویی سخت به این امید بالاتر به طول میکند که بسی بیشمی
که روزی به تصاحب پدر در خواهد آمد. حتی در نوجوانی نیز ممکن است رفتاری 

اعتنایی پدر از دست او خاطر بیکس، بهگرانه با پدرش داشته باشد یا، برععشوه
تری با مادر و عصبانی شود. پسری که به سن بلوغ رسیده است فاصلۀ بسیار بیش
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 اغواگری بسیار کمتری دارد.
 گویید ف لوسِ مسد قدرت است. ف لوسِ زن چیست؟می

فالوسِ زن عشق است. نخست باید توضیح دهیم که فالوس چیست. به بیانی 
دارد. چیز دیگر عزیز میچیزی است که آدمی آن را بیش از هربسیار ساده، فالوس 

مثلاً استاد پتیگرو و رافوی، برای شما، در مقام اساتید فلسفه، فالوسْ خودِ اندیشه، 
شک نش به دانشجویان جوان، است. بیکردن و انتقال داتوانایی اندیشیدن، تأمل

دهد اما ارضای زیادی را نیز برای شما پردازی و آموزش شما را رنج میاین کارِ مفهوم
پرسید آیا باید به این حرفه ادامه دهم. آورد. شاید هرازگاهی از خود میفراهم می

ید از خواهبرای فهم این نکته که عمل اندیشه در درون شما کرداری است که نمی
آن چشم بپوشید نیازی نیست روانکاو باشیم. دلیلش این است که شما از جوانی 

خواستید به این کار مشغول شوید و از پیشاهنگان عرصۀ فلسفه و روانکاوی می
ای از پژوهش فکری را خلق فرانسوی در ایالات متحد آمریکا هستید. شما حیطه

م که شما این مسئله را بیش از ن دارمیناتر وجود نداشت. من اطاید که پیشکرده
ترسید. این یعنی فالوس! اگر دارید و از خسران آن سخت میچیز دیگر عزیز میهر

آن را از دست بدهید سخت آشفته و رنجیده خواهید شد! فالوس چیزی است که 
اکنون هم ای کهداریم: شما، من یا خوانندهچیز دیگر عزیز میبیش از هرما همه آن را 

خواند. اگر روزی این چیز ارزشمند را از دست بدهیم، درد سوگواری ن کلمات را میای
 خاطر آن چیز وجودمان را فرا خواهد گرفت.به

 شدن؛ اماداشتهداشتن و دوستفالوسِ زن اساساً عشق است، یعنی دوست
 فالوسِ مرد اساساً قدرتش است، این قدرت که کارهای بایسته را بکند.

 
 اند؟بی رؤی اید ک  مسدان  بزدل و زن ن  گس  چسا بس ای  عقیدهیک پسسش دی

اند که تمام رو بزدلآنن ازاند. مردابینرؤیابله من معتقدم که مردان بزدل و زنان 
ها خسران این ویژگیها همیشه از ذکرشان قدرت، نیرو و مردانگی است؛ آنفکرو

گیرند هایی میکنند و تصمیمکارهایی میخویش ها در زندگی رو، آناینترسند. ازمی
های خویش، معطوف به محافظت است، محافظت از قدرت و توانایی که همیشه


